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قضا و قدر در علم  یقیتطب یبررس
 *هیفلسفه مشاّء و حکمت متعال، کلام

  ***و سیدمحمدمهدي احمدي اصفهانی ** یلیمحمدعلی اسماع
  

  چکیده
 ،مطرح بـوده  یمتفکران اسلام میاندر  ربازیاز دکه مسئله قضا و قدر 

 ناآن ارائه شده است. متکلم ریدر تفس گوناگونی يها دگاهید خیدر طول تار
ره افعال بندگان را به امـر بـه طاعـات و    یدر دا یاله يقضا ،و معتزله عهیش
 نااند. متکلم ـ دهکر ریخدا تفسسوي به اعلام و اخبار از  ایو  یاز معاص ینه

همه موجودات و از  میمستق جادیو ا نشیرا به آفر یقضا و قدر اله ي،اشعر
  .ندکن می ریانسان تفس ياریجمله افعال اخت

 ،دانسـته  یرا جزء مراتب علـم اله ـ  یقضا و قدر اله ،مشّاء فلاسفه
همه موجودات در  یو ابداع یعلمعبارت از وجود  یاله يمعتقدند قضا

 ـ    یعالم عقل اسـت و قـدر علم ـ    ـ یعبـارت اسـت از صـور جزئ  یذهن
 ـفلک  الیکه در قوه خ يموجودات و حوادث ماد در نفـس منطبعـه    ای

که  ياست از صور ماد بارتع ینیقدر عهمچنین، فلک منتقش است. 
                                                   

 15/3/91تاریخ تأیید:     10/2/91تاریخ دریافت: * 
 المصطفی العالمیه مجتمع آموزش عالی فقه، قم.  ۀ کارشناسی ارشد فقه و اصول، جامع **

  .، قمالمصطفی العالمیه ۀ استادیار جامع ***
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قضا و قـدر   ،نیهمچون مشائ زیوجود دارد. صدرالمتألهین ن عتیدر طب
بر خلاف آنها علم ولی داند،  را دو مرتبه از مراتب علم خداوند می یلها

 ریدر تفس ـیی علامه طباطبا دگاهیداند. د نمی یارتسام یرا حصول یاله
  است. ورداربرخ يشتریب تیقضا و قدر از جامع

  .قلم، لوح، قدر، قضا، تیعنا: يدیکل واژگان

  مقدمه

ان اسلامی مطرح بـوده اسـت، ایـن مسـئله مـورد تأکیـد       قضا و قدر از دیرباز در بین متفکرّمسئله 
باشد؛ در این مسئله زوایاي فراوانی قابل طرح است: حقیقت قضـا و قـدر    قرآن کریم و روایات می

الهی، رابطه قضا و قدر با اختیار انسان، رابطه قضا و قدر با مسئله بداء، رابطه قضا و قدر با مسـئله  
  قضا و قدر و مسائل دیگري که با این مسئله پیوند دارد.شرور، آثار اعتقادي مترتّب بر 

بررسـی تطبیقـی   طلبد، نوشتار حاضـر بـه    بررسی زوایاي مختلف این مسئله فرصت زیادي می
و نیـز بررسـی    سیر تاریخی این مسئلهپردازد، ابتدا به  متکلمین و فلاسفه می یشهقضا و قدر در اند

متکلمان شـیعه و   یشهقضا و قدر در اندتوضیح  سپس به شود، پرداخته می قضا و قدر در لغت واژه
و علامـه   پـردازد، در ادامـه بـه توضـیح دیـدگاه فلاسـفه مشـاء، صـدرالمتألهین         اهل سنّت مـی 

  پردازد. در حقیقت قضا و قدر می طباطبایی

  . سیر تاریخی مسئله قضا و قدر1

مسئله اختیار انسـان پیونـد عمیقـی    مسئله قضا و قدر از تاریخ کهنی برخوردار است، این مسئله با 
دارد و مسئله اختیار انسان جزء مسائلی است که براي هر عاقلی مطرح است و نمیتوان براي طـرح  
آن زمان خاصی مشخص کرد؛ برخی معتقدند مسئله قضا و قدر در بین فلاسفه یونان بـا عنـاوین   

  ).31تا]، ص مختلفی مطرح بوده است (ر.ك: قنبس، [بی
در جهان اسلام جزء اولین مسائلی است که مورد بحث و مناقشه قرار گرفته اسـت،   این مسئله

البته منشأ طرح این مسئله را باید در آیات قرآنی و روایات نبوي جستجو کـرد؛ برخـی بـه اشـتباه     
اند که این مسئله در ابتدا در بین مسلمین مطرح نبوده و لفـظ قضـا و قـدر در کتـاب و      معتقد شده
). 11ده و بعد از عصر ترجمه وارد فضاي فکري مسلمانان شده اسـت (ر.ك: همـان، ص  سنّت نیام
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ادعاي مذکور خالی از حقیقت است؛ زیرا این مسئله علاوه بر اینکه مورد توجه کتاب و سنّت اسـت  
در مواضع مختلف بـه   از قرون اول هجري در میان مفکرّین اسلامی مطرح بوده است؛ امام علی

اند، طرح این مسئله توسط ایشان در هنگام برگشت از جنگ صـفیّن در   له پرداختهبررسی این مسئ
  ).205، ص1، ج1419پاسخ به سؤال پیرمرد معروف و مشهور است (ر.ك: کلینی، 

این مسئله از همان اوائل توسط برخی به اشتباه تفسیر شده است، معاویه جـزء کسـانی اسـت    
زد، البته او با تمسـک بـه ایـن مسـئله      اختیار انسان پیوند میکه قضا و قدر الهی را با جبر و سلب 

نمود؛ متأسفانه تفسیر اشتباه این مسـئله توسـط خلفـاي امـوي      اهداف سیاسی خویش را دنبال می
باعث شده تا مستشرقان بر این اصل اعتقادي مهم بتازند و حتی آنرا از عوامل انحطاط مسـلمانان  

  ).353، ص1، ج1389به شمار آرند (ر.ك: مطهري، 
اند، اینها با توجه بـه   متکلمان اشعري در این مسئله تحت تأثیر دیدگاه خلفاي اموي قرار گرفته

خالقیت مباشر خداوند نسبت به افعال بندگان، قضا و قدر الهی در افعال بندگان را طـوري تفسـیر   
معتزلی به انکار قضـا و قـدر    اند که مستلزم سلب اختیار انسان است؛ در مقابل اینها متکلمان نموده

 یعنـی عـام اسـت    یقدر اله ـ و ره قضاعاز نظر اشااند؛  الهی در دایره افعال اختیاري انسان پرداخته
خـارج   یقـدر اله ـ  و قضا یطهانسان ازح یاريتخشود؛ ولی از نظر معتزله افعال ا می یزشامل همه چ

 یمخـالف عـدل اله ـ   سـتلزم جبـر و  م یقدر اله ـ قضا و یتاشاعره را بر عموم یدهعق ؛ معتزلهاست
  .شمارند قدر شرك می و قضا یتمعتزله رابر عدم عموم یدهدانند واشاعره عق می

عبـاد   بـن  به محضـر صـاحب  وقتی  یالجبار معتزل عبد یقاضبا توجه به همین عقیده است که 
در مـورد  به ابو اسحاق اسفرائینی اشعري با اشاره به عقیـده اشـاعره    ، خطابمعروف وارد شد یروز

 قضـا و  یـت تو با اعتقاد به عموم ینکهاشاره به ا» ن الفحشاءعسبحان من تنزه «گفت: قضا و قدر 
 ؛ ابـو کـار زشـت منـزه اسـت     زنکه خداوند اآحال  و یدان می یاله یز قضايزشت را ن ايقدر کاره

 ـت ینکهاشاره به ا» ملکه الا ما شاء یف یجريسبحان من لا«پاسخ داد: فوراً نیز ق ااسح د او با اعتق
شـود بـر خـلاف     حادث مـی  يکه در ملک خداوند امور یقدر معتقد هست و قضا یتبه عدم عموم

(ر.ك:  اسـت  یدر افعـال) اله ـ  یـد (توح یـد اصـل توح  خالفتو م یده: عقیگربه عبارت د؛ او یتمش
همـواره  در طـول تـاریخ   ومعتزلـه   ). اشـاعره 326، ص1372/ سبزواري،  57، ص1407تفتازانی، 

  دادند. را مورد انتقاد قرار می یکدیگر
این مسئله علاوه بر جهت کلامی آن در فلسفه نیز به مناسبت مراتب علم الهی مطـرح بـوده   
است، فلاسفه مشاء، اشراق و حکمت متعالیه قضا و قدر را جزء مراتب علم الهی دانسته و در آنجـا  

  اند. به تحقیق و بررسی آن پرداخته
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  شناسی قضا و قدر . واژه2

براي لفظ قضا، معانی متعددي ذکر شده است و براي هرکدام به آیـاتی از قـرآن کـریم استشـهاد     
ذکر نموده است، ایشان براي آن ده معنا نقل نموده و  شده است؛ بیشترین معانی را شیخ صدوق

  اند از: براي هرکدام به آیات قرآن استشهاد نموده است، این معانی عبارت
 ـ«در آیه شریفه: الف) علم؛ مانند قضا  ۀً فقضَـاها  ینَفْـسِ   یإلَِّا حاج قُـوبب) 68(یوسـف:  » ع (

) ج) حکم؛ ماننـد  4(اسراء: »  تابکال یلَ فیإسرائ یبن  نا إلىیوقضََ«اعلام؛ مانند قضا در آیه شریفه: 
االله  و«ه: ) د) گفتـار؛ ماننـد قضـا در آیـه شـریف     20(غافر: »  باِلْحقِ یقضْاالله ی و«قضا در آیه شریفه: 

ه الْموت ما دلَّهـم  ینا علَیفَلَما قضََ«) هـ) حتمیت؛ مانند قضا در آیه شریفه: 20(غافر: »  باِلْحقِ یقضْی
ألّـا تَعبـدوا    کرب  وقضَى«) و) امر؛ مانند قضا در آیه شریفه: 14(سبأ: » موته إِلاَّ دابۀُ الْأَرض  على
 ـ  «) ز) آفرینش؛ مانند قضا در آیه شریفه: 23: (اسراء»  اهیإلاّ إ  ـ یفَقضاهنَّ سـبع سـموات ف »  نیومی

 ـهذه الْح  یفاَقْضِ ما أنَْت قاضٍ إنَِّما تَقضْ«) ح) فعل و کار؛ مانند قضا در آیه شریفه: 12(فصلت:  اةَ ی
ت ینِ قضََیما الْأَجلَیأَ کنَیب و ینیب کالَ ذلق«) ط) اتمام؛ مانند قضا در آیه شریفه: 72(طه: » ایالدنْ

) ي) فراغت از چیزي؛ ماننـد قضـا در آیـه    28(قصص: » لٌکیعلى ما نَقُولُ واالله  و یفَلا عدوانَ علَ
بـه بررسـی معنـاي     ) سپس شیخ صـدوق 41(یوسف: » انیه تَستَفْتیف يالْأَمرُ الَّذ یقضُ«شریفه: 

، 1398ست که بـه آن اشـاره خـواهیم کـرد (ر.ك: صـدوق،      اصطلاحی قضا و قدر الهی پرداخته ا
  ).386ـ385ص

براي قضا چهار معنـا بـدین ترتیـب ذکـر نمـوده اسـت: آفـرینش، امـر، اعـلام و           شیخ مفید
نمودن اختلاف با حکم؛ سپس براي هرکدام به آیات قرآنـی استشـهاد نمـوده اسـت (ر.ك:      فیصله

نیـز سـه معنـاي اول را     و علامه حلّی ). همچنین محقق طوسی55ـ54، ص1414شیخ مفید، 
  ).88ـ87، ص1382اند (ر.ك: حلّی،  ذکر نموده

لکن محققان معتقدند لفظ قضا داراي یک معناست و معانی فوق جـزء مصـادیق آن معنـا بـه     
القضـاء  «نویسـد:   فارس معتقد است معناي قضا، احکام و اتقان است، ایشان می روند؛ ابن شمار می

تعالى: فَقضَاهنَّ سبع سماوات فی االله  ى إحکام أمر و إتقانه و إنفاذه لجهته قالأصل صحیح یدل عل
اي  سبحانه فی ذکر من قال: فاَقْضِ ما أنَْـت قـاضٍ  االله  القضاء الحکم قالو ... اي أحکم خلقهن یومینِ

، نیـۀ قضـاء  سمیت المو  لانه یحکم الأحکام و ینفذها اصنع و أحکم و لذلک سمی القاضی قاضیاً
قضا ریشه صحیحی است که بر استحکام کار و اتقان ؛ آدم و غیره من الخلق ابن لأنهّا أمر ینفذ فی
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فَقضَاهنَّ سبع سماوات فی «: فرماید می از این جهت خداوند متعال، نماید می آن دلالتبودن  و نافذ
، خداونـد  اسـت  نمـودن  حکم) یگاه( قضا... یعنی آفرینش هفت آسمان را مستحکم نمود» یومینِ

یعنی انجام بده و حکم نما، از این جهت به قاضی قاضی » فاَقْضِ ما أنَْت قاضٍ«فرماید:  متعال می
گوینـد   نماید و نیز مرگ را قضـا مـی   شود که احکام را (در حق افراد) مستحکم و نافذ می گفته می

). همچنـین  99، ص5، ج1371، فـارس  ابـن » (نمایـد  ها نفوذ مـی  زیرا در پسران آدم و بقیه آفریده
 ـ أو فعـلاً  کان ذلک فصل الأمر قولاً: الْقضَاَء«نویسد:  راغب اصفهانی در تفسیر لفظ قضا می لّ و ک

ألََّا تَعبدوا إلَِّا  کرب  و قضَى: قوله تعالى یفمن القول الإله: يبشری و إله: نیواحد منهما على وجه
قضُْونَ یدعونَ منْ دونه لا ینَ یباِلْحقِّ و الَّذ یقضْاالله ی و: قوله یمن الفعل الإله) ... و 23سراء: ا(  اهیإِ

و هرکدام نیـز بـر دو    ا فعلىیاست قولى باشد  يدادن امر یصلهمعنى فه با قض)». 20: غافر( ء یبِشَ
  و قضَـى «ت: ؛ نمونه قولی الهی گفتـار خداونـد متعـال اس ـ   بشر از سويو خدا  از سوي قسم است

بوا إلَِّا إِ کردبیألََّا تَعنمونه فعلی الهی گفتار خداونـد متعـال اسـت:    »... اه»ـاالله ی و  ْیقض   قِّ وبِـالْح
ـنَ یالَّذ   ـ یدعونَ مـنْ دونـه لا   ی ). علامـه  674،  ص1، ج1412(راغـب اصـفهانی،   » ء یقضُْـونَ بِشَ

انـد کـه در توضـیح دیـدگاه ایشـان       غوي قضـا ارائـه داده  نیز تحلیل زیبائی از معناي ل طباطبایی
نمائیم. برخی از محققان معاصر بین قضـا و حکـم چنـین تفکیـک      پیرامون قضا و قدر آنرا ذکر می

اند که در قضاء، جهت اتمام و انهاء منظور است و در حکم جهت احکام و قطعیت مورد نظـر   نموده
  ).285ص، 9ج، 1360است (ر.ك: مصطفوي، 

ر در لغت به معناي مصدري و اسم مصدري استعمال گردیده است، قدر مصدري به معنـاي  قد
گردد. قدر به صورت اسم مصـدري   استعمال می» تقدیر«تقدیر و اندازه گیري است و مرادف لفظ 

 القَـدر بفـتح الـدال و   «: نویسد می فارس ، ابني یک شیئ استها ویژگیو به معناي اندازه و مقدار 
 ـو منْ قُـدر علَ : ومنه قوله تعالى، متُه وثمنهیء ومقداره وق یل شک ونه حدکس قـدر   اي  .ه رِزقُـه ی

؛ قدر به فتح دال و سکون آن، حد چیزي، اندازه آن، ارزش آن و بهاي آن اسـت، قـدر   بمقدار قلیل
، 1371، فـارس  (ابـن » اسـت به معناي مقدار قلیل  )ه رِزقُهیو منْ قُدر علَ(در گفتار خداوند متعال: 

 ـمکن ییتب: رُیو القَدر و التَّقْد«نویسد:  می راغب نیز). 63، ص5ج ؛ قـدر و تقـدیر تبیـین    ء یۀ الش ـی
و قَـدر   قَـدر ). برخی از محققـان بـین   658، ص1، ج1412(راغب اصفهانی، » کمیت چیزي است

انـد   زه مخصـوص تفسـیر نمـوده   تفکیک نموده، اولی را به معناي مطلق اندازه و دومی را بـه انـدا  
  ).932، ص3، ج1386زاده،  (ر.ك: حسن

در تفسـیر قـدر    در روایات نیز قضا و قدر به همین مضمون تفسیر شـده اسـت، امـام رضـا    
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َ و«فرماینـد:   و در تفسـیر قضـا مـی   » الهْنْدسۀُ و وضعْ الْحدود منَ الْبقاَء و الْفَناَء یه«فرمایند:  می
که خواهد آمـد مقصـود    ). البته چنان208، ص1، ج1419(کلینی، »  نیاء هو الإِْبرَام و إِقاَمۀُ الْعالْقضََ

  از قضا و قدر در این روایت خصوص قضاي عینی و قدر عینی است.

  متکلمان شیعه و اهل سنتّ یشهقضا و قدر در اند. 3

مورد بحث قرار گرفته است، ما در اینجـا   مسئله قضا و قدر از دیرباز در بین متکلمان مطرح بوده و
  پردازیم: متکلمان می یشهقضا و قدر در اند به بررسی اجمالی

قدر الهـی   متکلمان شیعه بر تفسیر واحدي از قضا و قدر الهی اتفاق نظر ندارند؛ شیخ صدوق
 ـ   را علم الهی به مقادیر افعال و حدود و اسباب آنها می ه طاعـات و  داند و قضاي الهی را بـه امـر ب

فی المعاصی حکمـه فیهـا و   ) وجلعزّ(االله  قضاء«نویسد:  نماید، ایشان می نهی از معاصی تفسیر می
؛ قضاي الهی در دایره معاصی مشیته فی المعاصی نهیه عنها و قدره فیها علمه بمقادیرها و مبالغها

نهـی الهـی از    عبارت از حکم الهی درباره آنهاسـت و مشـیت الهـی در دایـره معاصـی عبـارت از      
، 1398(صـدوق،  » آنهاست؛ و قدر الهی در دایره معاصی عبارت از علم الهی بـه انـدازه آنهاسـت   

و قـدره  االله  هـا بقضـاء  لّکاء یالأش ـ إنّ«نویسد:  ) و نیز در جائی دیگر با تفصیل بیشتري می370ص
 مک ـعهـا ح یجم یف) وجلعزّ( رها و لهیعز و جل قد علمها و علم مقاداالله  و تعالى بمعنى أن كتبار

و علـم مبلغـه و    ر فقد قضاه بمعنى أنه أمر به و حتمه و جعله حقاًیان من خکفما ، ر أو شریمن خ
قد قضاه و قدره بمعنى أنه علمه ) وجلعزّ( نهکرضه و لیأمر به و لم یان من شر فلم کما و  مقداره

که خداوند بـه   معنا بدیناست  با قضا و قدر الهیا همه اشی«؛ »مهکه بحیم فکبمقداره و مبلغه و ح
اگر آن چیـز خیـر   ، آنها و اندازه آنها علم دارد و در مورد همه آنها حکمی دارد چه خیر باشند یا شر

باشد معناي قضاي الهی در مورد آن این است که خداوند به آن امر نموده و آنـرا حتمـی نمـوده و    
شر باشد به آن امر ننموده اسـت و بـه انجـام     داند و اگر می آنرا حق قرار داده است و اندازه اش را

که علم الهی به اندازه آن تعلقّ گرفتـه   معنا بدینآن راضی نیست لکن مورد قضا و قدر الهی است 
  ).386، صهمان» (و در موردش حکمی نموده است

در تفسیر قضا و قدر معتقد است که تفسیر قضا با توجه به اختلاف موارد مختلـف   شیخ مفید
امر به طاعات و نهی از معاصی؛ قضا در  شود، قضا در مورد افعال انسان همان امر و نهی است می

مورد وجود انسان به معناي ایجاد و آفرینش آن است و در مورد چیزهایی که در انسان آفریده نیـز  
به معناي ایجاد آنهاست؛ قدر الهی در مورد کارهایش ایجاد آنهـا در جـاي مناسـب آنهاسـت و در     
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 ـ «نویسد:  مورد افعال بندگان همان امر و نهی و ثواب و عقاب است. ایشان می  یو الوجه عنـدنا ف
 ـ  یمعناه أن الله تعالى ف یناه فیب يالقضاء و القدر بعد الذ ضـا  یأفعـالهم أ  یخلقه قضاء و قـدرا و ف

أفعالهم  یف أفعالهم الحسنۀ بالأمر بها و یأنه قد قضى ف کون المراد بذلیکو  قضاء و قدرا معلوماً
ما یو القدر منه سبحانه ف؛ جاد لهیهم بالإیما فعله فیأنفسهم بالخلق لها و ف یعنها و ف یحۀ بالنهیالقب

 ـ   یأفعال عباده ما قضاه ف یحقه و موضعه و ف یقاعه فیفعله إ و الثـواب و   یهـا مـن الأمـر و النه
مخلوقـاتش و نیـز در مـورد    ؛ دیدگاه ما در مورد قضا و قدر این است که خداونـد در مـورد   العقاب

این است که خداوند بـه آنهـا    افعال آنها قضا و قدر مشخّصی دارد و معنایش در مورد افعال حسنه
امر نموده است و در مورد افعال قبیح این است که از آنها نهی نموده است و در مورد خود بنـدگان  

ان آفریـده نیـز بـه معنـاي ایجـاد      و در مورد چیزهایی که در انس ـ این است که آنها را آفریده است
آنهاست؛ و قدر الهی در مورد کارهایش ایجاد آنهـا در جـاي مناسـب آنهاسـت و در مـورد افعـال       

  ).56، ص1414(شیخ مفید، » بندگان همان امر و نهی و ثواب و عقاب است
قضاي الهـی را تنهـا    شیخ صدوق در این است که و شیخ مفید فرق دیدگاه شیخ صدوق

آنرا فقط در موارد افعال اختیاري بـه امـر    شیخ مفید اي امر و نهی تفسیر نموده است، لکنبه معن
قدر الهی را به علم الهی به مقادیر افعال تفسیر نمـوده   شیخ صدوق نماید و نیز و نهی تفسیر می

  نماید. آنرا به ایجاد و امر و نهی تفسیر می شیخ مفید در حالی که
ضاي الهی در مورد افعال بندگان به معناي آفرینش آنهـا نیسـت؛   معتقد است ق شیخ طوسی

زیرا افعال بندگان یا قبیح است یا حسن؛ فعل قبیح را نمیتوان به خداوند اسـناد داد؛ زیـرا مخـالف    
حکمت الهی است و فعل حسن را نیز اگر به خداوند نسبت دهیم مستلزم صـدور یـک فعـل از دو    

باشد؛ زیرا امـر بـه معاصـی     به معناي حکم و امر و الزام نیز نمیفاعل است؛ همچنین قضا در آنها 
گیرد؛ قضاي الهی در آنها به معناي اعلام و اخبار است لکن باید اعلام را تقیید بزنیم بـه   تعلقّ نمی

طوسـی،  اینکه خداوند اعلام نموده به وجود ثـواب در طاعـات و وجـود عقـاب در معاصـی (ر.ك:      
  ).96تقدند قدر الهی نیز به همان معناي قضاست (ر.ك: همان، ص). ایشان مع96ـ95، ص1406

المراد قضا و قدر الهی را به اعلام و اخبار و علم الهـی بـه کارهـاي     نیز در کشف علامه حلّی
... و «نویسـد:   نماید، ایشان در مقام بحث با اشاعره در تفسـیر قضـا و قـدر مـی     بندگان تفسیر می

قـد کتـب ذلـک      لأنّه تعـالى ، ها وکتبها وأعلم أنهّم سیفعلونها فهو صحیحبین  به أنّه تعالى  إن عنى
وجـوب    للإجماع علـى ، أجمع فی اللوح المحفوظ وبینه لملائکته، وهذا المعنى الأخیر هو المتعین

؛ اگر مقصود این باشـد کـه    وقدره، ولا یجوز الرضا بالکفر وغیره من القبائح  االله تعالى الرضا بقضاء
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دهنـد ایـن معنـا     ها را بیان نموده و نوشته است و اعـلام نمـوده کـه آنهـا را انجـام مـی      خداوند آن
صحیح است؛ زیرا خداوند متعال همـه اینهـا را در لـوح محفـوظ نوشـته و بـه ملائکـه اش بیـان         
نموده است و همین معناي اخیر مورد قبول است؛ زیرا اجماع قائم شده بر وجوب رضـا بـه قضـا و    

). حاصـل  88، ص1382(حلّـی،  » وي دیگر رضا به کفر و قبائح دیگر جائز نیسـت قدر الهی و از س
استدلال ایشان این است کـه اگـر قضـا و قـدر الهـی بـه معنـاي خلـق و ایجـاد باشـد، معنـاي            

شـود راضـی باشـیم، در حـالی کـه       بودن به آن این است که به کفر و قبائحی که ایجاد می راضی
، پس قضا و قدر الهی به معناي ایجاد نیست بلکـه بـه معنـاي    رضایت به کفر و قبائح جائز نیست

  اعلام و اخبار و علم الهی به کارهاي بندگان است.
انـد بلکـه در تفسـیر آن     متکلمان اهل سنّت نیز تفسیر واحدي از قضا و قدر الهی ارائـه نکـرده  

ت از اراده ازلـی  اختلاف دارند، جرجانی شارح مواقف معتقد است قضاي الهی در نگاه اشاعره عبـار 
االله  قضـاء  و اعلم انّ«نویسد:  الهی است و قدر الهی ایجاد اشیا با اندازه مخصوص است، ایشان می

اهـا  یجاده ایو قدره ا؛ زالیما لایه فیاء على ماهى علیۀ المتعلقۀ بالاشیعند الاشاعرة هو ارادته الازل
قضاي الهی در نگاه اشاعره عبارت  ؛ بدانکهذواتها و أحوالها ین فیر معیعلى قدر مخصوص و تقد

از اراده ازلی الهی است که به تمام اشیا همانطوري که هستند در ازل تعلّـق گرفتـه اسـت؛ و قـدر     
(جرجـانی،  » الهی ایجاد اشیا با اندازه مخصوص و معین است چه در ذات آنها و چه در احوال آنهـا 

قضا و قدر الهی به معنـاي آفـرینش و   ). سعدالدین تفتازانی معتقد است 201ـ200، ص8، ج1419
آفرینـد، ایشـان    ایجاد است؛ بنابراین همه حوادث عـالم و از جملـه افعـال بنـدگان را خداونـد مـی      

هذا یتناول أفعـال  و  تعالى و قدرهاالله  قد اشتهر من بین أکثر الملل أن الحوادث بقضاء«نویسد:  می
لخـالق لهـا نفسـها، أو الخـالق للقـدرة و الداعیـۀ       أمره ظاهر عند أهل الحق لما تبین أنه او  العباد

؛ مشهور بین اکثر ادیان این اسـت کـه همـه    الموجبتین لها، فمعنى القضاء و القدر الخلق و التقدیر
گـردد و وجـه ایـن شـمولیت در      حوادث با قضا و قدر الهی است و این شامل افعال بندگان نیز می

اثبات شده است که خداوند خـالق افعـال اسـت یـا      اندیشه اهل حق (اهل سنّت) روشن است زیرا
» خالق قدرت و انگیزه ایجاب کننده افعال است، پس معناي قضا و قـدر آفـرینش و تقـدیر اسـت    

  ).266، ص4، ج1409(تفتازانی، 
شود این است که  دیدگاه معروفی که به معتزله در تفسیر قضا و قدر الهی نسبت داده می

دهنـد؛ جرجـانی    در مورد افعال اختیاري بندگان مورد انکار قرار میمعتزله قضا و قدر الهی را 
و المعتزلۀ ینکرون القضاء و القدر فی الافعال الاختیاریۀ الصادرة عـن العبـاد و   «نویسد:  می
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یثبتون علمه تعالى بهذه الافعال و لایسندون وجودها الى ذلک العلم بل الى اختیار العبـاد و  
اند و (فقط) علم الهـی را بـه    و قدر در دایره افعال اختیاري بندگان معتزله منکر قضا؛ قدرتهم

دهنـد بلکـه بـه     نمایند و وجود افعال اختیاري بندگان را به علم الهی اسناد نمی آنها ثابت می
). جهـت ایـن دیـدگاه    201، ص8، ج1419(جرجانی، » دهند اختیار و قدرت بندگان اسناد می
دانند و معتقدند اراده الهی بـه آنهـا    ري را مخلوق بندگان میاین است که معتزله افعال اختیا

  تعلّق نگرفته است (ر.ك: همان).
از  توان گفت که نقطه اشتراك دیدگاه متکلمـان شـیعه در ایـن اسـت کـه      به طور خلاصه می

 یـن از ا، افعال بندگاه ابا دارنـد  دایرهدر ) و ضرورت یتحتمآفرینش و ایجاد (به  یاله يقضا یرتفس
بـه   یـا و  یاز معاص ـ یامر به طاعات و نه يدر مورد افعال بندگان به معنا ینهادر نگاه اا هت قضج

انـد، از ایـن جهـت     ؛ متکلمان معتزلی نیز در این نقطه با آنها هم عقیـده اعلام و اخبار است يمعنا
 ـ قضا و قدر در دایره افعال بندگان را با تفسیر خلق و ایجاد انکار می ل اینـدو گـروه   نمایند. در مقاب

داننـد افعـال    متکلمان اشعري قرار دارند که چون خداوند متعال را فاعل مباشر افعال بنـدگان مـی  
نماینـد.   دانند و قضا و قـدر را بـه ایجـاد و خلـق تفسـیر مـی       بندگان را نیز مخلوق و آفریده او می

  خواهد آمد.» ها بررسی تطبیقی دیدگاه«ها در قسمت  بررسی این دیدگاه

  فلاسفه مشاء یشهضا و قدر در اندق. 4

مشـائین  انـد،   الهـی پرداختـه   قضا و قدر فلاسفه مشاء در ضمن مبحث مراتب علم الهی به تفسیر
  ند: اند که بدین قرار براي علم الهی مراتبی ذکر نموده

مشائین معتقدند  علم عنائی خداوند متعال عبـارت اسـت از    ی:، عنایت یا علم عنایمرتبه اول
قائم است، این  یلی خداوند متعال به نظام احسن که به نحو صور مرتسمه به ذات خداوندعلم تفص

مشائین اولاً، مقدم بر معلوم (فعل) است؛ ثانیاً، زائد بر ذات عالم اسـت؛ ثالثـاً، از سـنخ     علم در نگاه
(ر.ك:  علم حصولی است؛ رابعاً، خود علم منشأ صدور فعل است و فاعل نیازمند انگیزه زائد نیسـت 

در  سـینا  ). ابـن 932/ نیز، همان، ص 725، ص3، ج1386/ طوسی،  19ـ18، ص1404سینا،  ابن
 ـون علیک ـبالواجـب أن  و  لکإحاطۀ علم الأول بال یۀ هیفالعنا«نویسد:  تفسیر عنایت می ل ک ـه الی

ون الموجـود وفـق   یک ـواجب عنه و عن إحاطتـه بـه ف   کبأن ذلو  ون على أحسن النظامیکحتى 
ۀ الصواب یفکیفعلم الأول ب، ر انبعاث قصد و طلب من الأول الحقیعلى أحسن النظام من غالمعلوم 

داشتن علم الهـی   ؛ عنایت عبارت است از احاطهلکال یر فیضان الخیل متبع لفکب وجود الیترت یف
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اي که همه موجودات باید طبق آن نحـوه باشـند تـا طبـق نظـام       به همه موجودات و به آن نحوه
د و به اینکه صدور نظام احسن از خداوند متعال و از احاطـه علـم الهـی واجـب اسـت      احسن باشن

(وجوب عنه نه وجوب علیه)، پس علم الهی به کیفیت صحیح ترتیب وجودي اشـیا منشـأ فیضـان    
  ).133، ص1375سینا،  (ابن» خیر در اشیاست

تر از عقـل   پائین مشائین معتقدند صور ذهنیه تمام موجودات ):اولمرتبه دوم، قلم (عقل 
اول در عقل اول به نحو ارتسام موجود است و چون عقل اول معلوم الهی اسـت پـس صـور    

اند. باید توجه داشت  تر از عقل اول نیز معلوم الهی علمی حصولی ذهنی تمام موجودات پائین
تر قلم  رود و بر هر موجود بالاتر نسبت به موجود پائین که قلم گاهی به معناي عام به کار می

گـردد،   تر نسبت به موجود بالاتر لوح اطـلاق مـی   گردد و در مقابل بر موجود پائین اطلاق می
/  610، ص2، ج1384گردد (ر.ك: سبزواري،  طبق این اصطلاح عقل اول، قلم اعلی تلقّی می

  ).44، ص2، ج1374آملی، 
تـر از   دات پائینکه گفتیم مشائین معتقدند صور ذهنی تمام موجو چنان مرتبه سوم، قضا:

عقل اول در عقل اول به نحو ارتسام موجود است، این صور علمیـه زائـد بـر ذات عقـل اول     
در  شود؛ محقـق طوسـی   اند، به این صور علمیه قضا اطلاق می بوده و از سنخ علم حصولی

لی عن وجود جمیع الموجودات فی العالم العق القضاء عبارةٌ فاعلم أنّ«نویسد:  تفسیر قضا می
؛ بدانکه قضا عبارت است از وجود همه موجودات در عالم مجتمعۀ و مجملۀ على سبیل الإبداع

). توضـیح  931، ص3، ج1406(طوسـی،  » عقل به صورت اجتماعی و اجمالی بر نحـو ابـداع  
اینکه مشائین معتقدند عوالم امکانی منحصر در دو عالم اسـت: عـالم عقـول طـولی و عـالم      

، 2، ج1981المتـألهین،   ی و عالم مثـال را قبـول ندارنـد (ر.ك: صـدر    ماده، اینها عقول عرض
). مشائین معتقدند  عالم عقل مخلوق خداوند متعال است به نحـو ابـداع نـه بـه نحـو      46ص

و هـیچ  با عالم تکوین نسبت علت بـه معلـول اسـت     عقل المعنسبت  تکوین و نیز معتقدند 
 ، وجـود علمـی وعقلـی دارد و   عقـل  ر عـالم نکـه د یمگر اگردد  اي در عالم محقق نمی پدیده

، صور علمـی موجـودات در عـالم عقـل بـه      ستعقلی او ن ناشی از همان وجودآوجود عینی 
صورت کلّی موجوداند، مقصود از کلّیـت در اینجـا کلّیـت مفهـومی نیسـت بلکـه کلّیـت بـه         

تـر از  معناي بساطت و اجمال در مقابل کثرت و تفصیل است، روشن است که این اجمـال بر 
تر از تفصـیل اسـت؛ قلـم قضـاي اجمـالی و       تفصیل است گر چه اجمال در علم اصول پائین

ء إِلاَّ  و إِنْ مـنْ شَـی  «شـریفه:  یـه  آحکماي اسـلامی  اند.  الهیاین صور علمی قضا، تفصیلی 
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 دانند می ي الهیلم قضارا اشاره به عا) 21(حجر: » عنْدنا خَزائنُه و ما نُنَزِّلُه إِلاَّ بِقَدرٍ معلُوم
  ).931، ص3، ج1406طوسی، (ر.ك: 

لـوح در اندیشـه مشـائین عبـارت اسـت از نفـوس ناطقـه مجـرده کلیـه           لوح: ،مرتبه چهارم
سـبزواري،  در این نفوس صور موجودات و حوادث مادي به نحو کلّی منتقش اسـت (ر.ك:   افلاك،
  ).611، ص2، ج1372

در بر دو قسم است: الف) قدر علمی؛ ب) قدر عینی. مشائین معتقدند ق مرتبه پنجم، قدر:
قدر علمی عبارت است از صور جزئیه ذهنیه موجودات و حوادث مادي که در قوه خیال فلـک  
یا در نفس منطبعه فلک منتقش است و قدر عینی عبارت است از صور مادي کـه در طبیعـت   

در عبارة عن وجودهـا فـی   و الق«نویسد:  در تفسیر قدر عینی می وجود دارد؛ محقق طوسی
؛ و قدر عبارت است از وجود بعد واحد موادها الخارجیۀ أو بعد حصول شرایطها مفصلۀ واحداً

» اشیا در مواد خارجی شان یا بعد از حصول شرایط آنهـا بـه صـورت تفصـیلی و یکـی یکـی      
  ).931، ص3، ج1406(طوسی، 

  این قرار است:حاصل دیدگاه مشائین پیرامون تفسیر قضا و قدر الهی از 
تر از عقل اول در عقل اول اسـت؛   الف) قضاي الهی عبارت از صور ذهنی تمام موجودات پائین

قدر علمی عبارت است از صور جزئیه ذهنیه موجودات و حوادث مادي که در قوه خیال فلک یا در 
ارد؛ نفس منطبعه فلک منتقش است و قدر عینی عبارت است از صور مادي که در طبیعت وجـود د 

  باشند. قضا و قدر عینی الهی از مراتب علم خداوند می پس
  اند. ب) قضا و قدر عینی الهی از سنخ علم حصولی و صور ارتسامی

  ج) قضاي الهی بر گرفته از مقام ذات الهی نیست بلکه بر گرفته از مقام فعل الهی است.
 ـ وجـود قضاي الهی (صـور علمـی و   ناشی از  معلومات وجود عینید)  ی معلومـات) اسـت؛   عقل

  قضاي الهی منشأ وجود عینی معلومات است.بنابراین 
  ) مرتبه قضاي الهی مقدم بر مرتبه قدر علمی و عینی اوست.  ه

  صدرالمتألهین یشهقضا و قدر در اند. 5

در جاهاي متعددي از آثار خویش به تفسیر قضا و قدر پرداخته اسـت، ایشـان نیـز     صدرالمتألهین
الهی پرداخته و قضا و قدر را جزء مراتب علم الهـی دانسـته اسـت، او نیـز هماننـد      به مراتب علم 

مشائین براي علم الهی مراتبی ذکر نموده است، لکن دیدگاه ایشـان بـا مشـائین اختلافـاتی دارد،     
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  ند: بدین قرار صدرالمتألهین مراتب علم الهی در اندیشه
معتقد است تفسیر مشائین از عنایت مبنی بـر   : عنایت یا علم عنائی؛ صدرالمتألهیناولمرتبه 

قـائم اسـت،    بر علم تفصیلی خداوند متعال به نظام احسن که به نحو صور مرتسمه به ذات خداوند
صحیح نیست، بلکه عنایت عبارت است از علم خداوند به اشیا در مرتبه ذات خداوند، ایـن علـم از   

و علم اجمالی در عین کشف تفصیلی اسـت و  نقص امکان و ترکیب مبراست، این علم بسیط بوده 
، 1387/ همـو،   291، ص6، ج1981، نیصـدرالمتأله منشأ وجـود عینـی موجـودات اسـت (ر.ك:     

  ).334، ص2، ج1389/ همو،  223ص
معتقد است صور جمیع مخلوقات الهـی از ابتـداي    : قلم (عقل اول)؛ صدرالمتألهیندوممرتبه 

ود دارد، این صـور بـه صـورت بسـیط و دور از شـائبه کثـرت       عالم تا انتهاي عالم در عقل اول وج
ام «باشـد، بـه عقـل اول،     تفصیلی در آن موجود است؛ بنابراین قلم محل همین صور علمیـه مـی  

نیـز اطـلاق   » ممکـن اشـرف  «و » ملـک مقـرّب  «، »روح اعظم«، »قلم اعلی«، »قلم«، »الکتاب
معلوم مـن أن  و «... نویسد:  ه دوم علم الهی میگردد؛ ایشان در المبدء و المعاد در توضیح مرتب می

ط مقدس عن یها على وجه بسیمن ابتداء العالم إلى آخره حاصلۀ ف، تعالىاالله  ع ما أوجدهیصور جم
تاب کهو المسمى بأم الو  فمحله عالم الجبروت؛ یصورة القضاء الإله یۀ و هیلیثرة التفصکشائبۀ ال

و بالقلم باعتبـار إفاضـۀ    »مکیح ینا لَعلیتابِ لَدکأُم الْ یو إنَِّه ف« :تعالىاالله  ما قال، کبهذا الاعتبار
و  »علَّـم بِـالْقَلمَِ   يرَم الَّـذ کالْأَ کاقرْأَْ و رب«: تعالىاالله  قال، ۀکیۀ الفلیلکالصور منه على النفوس ال

ر عنه المعب یما أن العالم العقلک و   ... العالم کض عن ذلیفینا من العلوم الحقۀ إنما یض علیفیلما ک
روشن است که صور همه موجودات از ابتداي عالم تا آخر عـالم در آن پـاك   ...؛ بالقلم محل القضاء

ثابت است و این صورت قضاي الهی است، پس محـل آن عـالم جبـروت     از شائبه کثرت تفصیلی
فرمایـد:   که خداوند مـی  شود، چنان نامیده می» الکتاب ام«است و این همان است که به این اعتبار 

»ف إنَِّه الْ یو کأُمیتابِ لَدلینا لَع کیحشود به این اعتبار که صـور از جانـب    و نیز قلم نامیده می» م
علَّـم   يرَم الَّـذ کالْأَ کاقرْأَْ و رب«فرماید:  گردد، خداوند متعال می او بر نفوس کلّی فلکی افاضه می

گـردد ... و همـانطوري    و هرگاه بر ما علوم صحیحی افاضه گردد از همان عالم افاضه مـی » باِلْقَلمَِ
/  225، ص1387، نیصدرالمتأله» (شود محلّ قضاست... که عالم عقلی که از آن به قلم تعبیر می

  ).338، ص2ج، 1389همو،  / 291، ص6، ج1981همو، 
لهی عبارت است از صور علمـی جمیـع   معتقد است قضاي ا : قضاء؛ صدرالمتألهینسوممرتبه 

موجودات در عالم عقل به نحو ابداع و به وجه کلّی، ایشان معتقد اسـت ایـن صـور علمیـه لازمـه      
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اند و تأثیر و تأثري بین ذات الهی و این صور علمیه وجود ندارد؛ بنـابراین قضـاي الهـی     ذات الهی
نگـاه مشـائین و نیـز تفسـیر آن در نگـاه      جزء اجزاي عالم امکانی نیست؛ ایشان در تفسیر قضا در 

 ـعندهم عبارة عن وجود الصور العقل یا القضاء فهو ام«نویسد:  خویش می  ـۀ لجمی ، الموجـودات   عی
االله  ونها عندهم من جملۀ العالم و من أفعالکل، ل الإبداع دفعۀ بلا زمانیعلى سب) تعالى( فائضۀ عنه

ست من أجـزاء  یلو  و تأثر تأثیرلازمۀ لذاته بلا جعل و  ۀیعلمصور و عندنا ؛ المبائنۀ ذواتها لذاته
) صـورة علـم اللّـه    یو ه( ۀیفالقضاء الربان، ۀیانات واقعکۀ و لا إمیۀ عدمیثیست لها حیاذ ل، العالم

اما قضا در اندیشه مشائین عبارت است از وجـود صـور عقلـی    ه؛ انیما مر باالله ک مۀ بالذات ببقاءیقد
گـردد؛ زیـرا صـور     وند متعال بر نحو ابداع و به صورت دفعی افاضه مـی جمیع موجودات که از خدا

عقلی موجودات در اندیشه آنها جزء عالم است و جزء افعال الهی است که ذات آنها با ذات خداونـد  
مباینت دارد؛ لکن قضا در اندیشه ما عبارت است از صور علمی که لازمه ذات الهی است و بـدون  

و جزء عالم نیستند؛ زیرا حیثیـت عـدمی ندارنـد و نیـز داراي امکـان واقعـی        ند جعل و تأثیر و تأثر
(امکان استعدادي) نیستند، پس قضاي ربانی که همان صورت علم الهی است قدیم بالـذات اسـت   

، 1387/ همـو،   292ـ ـ291، ص6، ج1981(همـو،  » که بیانش گذشـت  در سایه بقاي الهی، چنان
  ).336، ص2، ج1389همو،  / 224ص

شود که نباید قلم و لوح الهـی را بـا قلـم و لـوح      یادآور می المتألهین : لوح؛ صدرمرتبه چهارم
مادي مقایسه نمود، همانطوري که ذات و صفات الهی با ذات و صفات مخلوقات شـباهتی نـدارد،   

همـو،   / 229ـ228، ص1387قلم و لوح الهی نیز به قلم و لوح انسانی شباهتی ندارند (ر.ك: همو، 
انـد نـه بـر مصـادیق      شود که الفاظ بر روح معانی وضع شده لکن متذکر می ).351، ص2، ج1389

کند؛ زیرا خصوصیات مصادیق در مفاهیم اخـذ   خارجی؛ بنابراین لفظ قلم و لوح بر هر دو صدق می
ونـه  کده یتحد یر المأخوذة فیۀ الغیهما مفهوم القلمیإن صدق علو «... نویسد:  اند، ایشان می نشده

ونه من کده یتحد یر المعتبر فیۀ الغیمفهوم اللوحو  بل الناقش مطلقاً، دیمن خشب أو قصب أو حد
؛ اگر چه بر آنها أو معقولا ان النقش محسوساًکسواء ، هیف ونه منقوشاًکد بل مجرّ، أو قرطاسٍ خشبٍ

خـذ نشـده   بودن در حقیقـت قلـم ا   بودن و نیز آهنی کند؛ زیرا چوبی بودن، نی مفهوم قلم صدق می
آفریند قلم است و نیز در مفهوم لـوح، چـوب و کاغـذ اخـذ نشـده       است بلکه مطلق آنچه نقش می

» است، بلکه همینکه در آن نقش شود لوح است چه آن نقـش محسـوس باشـد یـا معقـول باشـد      
). لوح محفوظ در نگاه ایشان عبارت است از نفس کلّی فلکی که صور تمام 229، ص1387(همو، 

ا اللـوح  و أم«نویسد:  جودات عالم در آن ثابت است. ایشان در تفسیر لوح محفوظ میحوادث و مو
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 ـ  کإذ ، الأقصى کما الفلیۀ سکیۀ الفلیلکفهو عبارة عن النفس ال المحفوظ العـالم أو   یلمـا جـرى ف
؛ لوح محفوظ عبارت است از نفس کلّی فلـک خصوصـا   ۀکیالنفوس الفل یتوب مثبت فکم يجریس

یابد در نفوس فلکـی مکتـوب و ثابـت     ر چه در عالم جریان داشته یا جریان میفلک اقصی؛ زیرا ه
  ).295، ص6، ج1981(همو، » است

عبارت است از صور جزئی جمیع موجودات و  : قدر؛ قدر در اندیشه صدرالمتألهینمرتبه پنجم
حوادث مادي در نفس سماوي، این صـور مطـابق بـا عـالم عـین اسـت؛ ایشـان در تفسـیر قـدر          

علـى   يالسـماو  یالعالم النفس یالقدر فهو عبارة عن وجود صور الموجودات ف او أم«نویسد:  می
ۀ مستندة إلى أسبابها و عللهـا واجبـۀ بهـا    یۀ الشخصیموادها الخارج یمطابقۀ لما ف یالوجه الجزئ

 ؛ امـا قـدر  ملها القضـاء شـمول العنایـۀ للقضـاء    شینتها المخصوصۀ و کنۀ و أمیلازمۀ لأوقاتها المع
عبارت است از وجود صور همه موجودات در عالم نفس سماوي بر وجه جزئی، مطابق با آنچـه در  
مواد خارجی شخصی آنهاست و مستند به اسباب و علل آنها و واجب التحققّ به سبب آنها (وجوب 

شـود همـانطوري    فعلی) و در اوقات معین و مکان مشخصّ شان لازم اند و آنها را قضا شامل مـی 
  ).224، ص1387/ همو،  295، ص6(همان، ج» گیرد ایت قضا را در بر میکه عن

  پیرامون تفسیر قضا و قدر الهی از این قرار است: حاصل دیدگاه صدرالمتألهین
الف) قضاي الهی عبارت است از صور علمی جمیع موجودات در عالم عقل به نحو ابداع و بـه  

میع موجودات و حوادث مادي در نفس سـماوي؛  وجه کلّی؛ قدر الهی عبارت است از صور جزئی ج
  باشند. قضا و قدر الهی دو مرتبه از مراتب علم خداوند می پس

گردد؛ زیرا اگر از مقام فعل الهی انتزاع گردد جزء  ب) قضاي الهی از مقام فعل الهی انتزاع نمی
د، در حالی که ایشان عالم امکان بوده و لازمه ذات الهی نخواهد بود و نیز قدیم بالذات نخواهد بو

ۀ لازمۀ لذاته بلا جعـل و  یعلمصور عندنا ... یا القضاء فهو ام«نویسد:  در تفسیر قضاي الهی می
). توضیح بیشـتر ایـن نکتـه در    292، ص6، ج1981(همو، » ست من أجزاء العالمیلو  و تأثر تأثیر

  آید. می ذیل تفسیر قضاي علمی و عینی در اندیشه علامه طباطبایی
لازمـه ذات الهـی بـوده و     ) قضاي الهی از سنخ علم حصولی و صور ارتسامی نیستند، بلکـه ج

  تأثیر و تأثري بین ذات الهی و این صور علمیه وجود ندارد و در صقع ربوبی محقق اند.
  د) مرتبه قضاي الهی مقدم بر مرتبه قدر الهی است.

قدر در این اشتراك دارند کـه مطـابق   و فلاسفه مشاء در تفسیر قضا و  دیدگاه صدرالمتألهین
آینـد؛ لکـن تفـاوت عمـده اینـدو       هر دو دیدگاه قضا و قدر دو مرتبه از مراتب علم الهی بشمار می
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دیدگاه در این است که فلاسفه مشاء علم الهی را علم عنائی دانسته و آنرا به علـم ارتسـامی زائـد    
معتقـد   داننـد، لکـن صـدرالمتألهین    می» نایۀفاعل بالع«کنند و خداوند را  بر ذات الهی تفسیر می

است که علم الهی عین ذات الهی است، علم الهی علم اجمالی در عـین کشـف تفصـیلی بـوده و     
  است.» فاعل بالتجلّی«خداوند 

در مراتب علم الهـی و تفسـیر آنهـا هـم عقیـده       نیز با صدرالمتألهین حکیم سبزواري
مرتبه  شود این است که حکیم سبزواري مشاهده می ترین اختلافی که بین ایندو است، مهم

نمایـد (ر.ك:   تعبیـر مـی  » سـجل الکـون  «ششمی براي علم الهی قائل اسـت کـه از آن بـه    
در برخی از کتب خـویش آنـرا    ). در حالی که صدرالمتألهین612، ص2، ج1384سبزواري، 

؛ 223، ص1387لمتألهین، انکار نموده لکن در المبدء و المعاد اثبات نموده است (ر.ك: صدرا
  ).46، ص2، ج1374آملی، 

  طباطباییعلامه  یشهقضا و قدر در اند. 6

با تفصیل بیشتري به بررسی مسئله قضا و قدر پرداخته اسـت، حاصـل دیـدگاه     طباطباییعلامه 
  مسئله قضا و قدر از این قرار است: ایشان پیرامون تفسیر

  . مراتب علم الهی7

نمایند: عنایت، قضا و قـدر؛ سـپس بـه     رتبه از مراتب علم الهی را ذکر میسه م طباطباییعلامه 
  پردازند، حاصل دیدگاه ایشان پیرامون تفسیر مراتب علم الهی از این قرار است: تفسیر هرکدام می

شود که عنایت الهـی بـه    چنین استنباط می طباطباییعلامه الف) عنایت الهی؛ از فرمایشات 
: الف) عنایت ذاتی؛ ب) عنایت فعلی. عنایت ذاتی عبارت است از التفـات و  شود دو قسم تقسیم می

اهتمام به فعل که سابق بر فعل است و مستلزم عدم ترك فعل و انجـام آن بـه بهتـرین و مـتقن     
باشد؛ عنایت فعلی همان انجام فعل به بهترین وجه ممکن است کـه در مقـام فعـل     ترین وجه می

  ).1137، ص4، ج1385، (فیاضی گردد الهی انجام می
استدلال ایشان براي اثبات عنایـت ذاتـی الهـی چنـین اسـت: خداونـد متعـال بـه همـه          

هاي آنها علم دارد و علم الهی عین ذات اوست و ذات الهی نیز علت  موجودات با همه ویژگی
هاي آنهاست، پس علم الهی نیز علّت همه موجـودات بـا همـه     همه موجودات با همه ویژگی

هاي آنهاست و این همان عنایت ذاتی الهی است که موجـودات را بـه بهتـرین وجـه      ویژگی
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نماید؛ از سوي دیگر وقتی علّت تامه موجود باشد معلول نیز موجـود خواهـد شـد و     ایجاد می
هـا موجـود    علم الهی که عین ذات الهی است علّت تامه است پس موجودات با همه ویژگـی 

). 1190، ص4، ج1385لی الهـی اسـت (ر.ك: طباطبـایی،    خواهند شد و این همان عنایت فع
ایشان در حاشیه بر اسفار از راه وحدت غایت و فاعل در افعال الهـی نیـز بـه اثبـات عنایـت      

  ).291، ص6، ج1981پرداخته است (ر.ك: صدرالمتألهین، 
ب) قضاي الهی؛ ایشان معتقدند قضا در لغت به معناي قطعیت و ضرورت است اعـم از اینکـه   
این قطعیت در عالم اعتبار باشد یا در عالم تکوین؛ قطعیت در عالم اعتبار مانند قضاوت قاضی، بـه  

شود که با حکم خود دعـوي را خاتمـه بخشـیده و بـه مرحلـه       قاضی از این جهت قاضی گفته می
 رساند؛ قضا در عالم تکوین مانند قضاي علل تامه نسبت به ایجاب و ایجـاد  قطعیت و ضرورت می

معلولات شان؛ زیرا معلول قبل از تحققّ علّـت تامه متساوي النسبه به تحققّ و عدم تحققّ اسـت  
لکن وقتی علّت تامه محقق گردد از حالت تساوي نسبت و تردد تکوینی خـارج گردیـده و تحقّـق    

گـردد و در نتیجـه    یابد؛ زیرا از سوي علّـت تامـه بـه معلـولش وجـوب افاضـه مـی        آن قطعیت می
معتقدند قضاي الهـی بـه دو قسـم     گردد. علامه طباطبایی الوجود بالغیر گشته و موجود می جبوا

 گردد: الف) قضاي ذاتی؛ ب) قضاي فعلی. آنچه جـزء مراتـب علـم الهـی اسـت همـان       تقسیم می
  آید. قضاي ذاتی الهی است، توضیح ایندو قسم در اقسام قضاي الهی می

شود عبارت اسـت   لهی که جزء مراتب علم الهی شمرده میج) قدر الهی؛ ایشان معتقدند قدر ا
شود؛ ایشان در تفسیر قدر و تقـدیر   هایی که به اشیا ملحق می از علم الهی به خصوصیات و ویژگی

ن مـا  ییر تعیصفاته وآثاره والتقد یۀ أو حد فیمکء من یلحق الشیأما القدر فهو ما  و«نویسد:  می
؛ قدر عبارت است از کمیت یا حدي کـه بـه صـفات و آثـار     ایعلم ناًییلحقه من الصفات والآثار تعی

» شـوند  گردد و تقدیر عبارت است از تعیین علمی آن صفات و آثاري که ملحق می شیئ ملحق می
  ). توضیح بیشتر قدر الهی در ادامه خواهد آمد.1144، ص4، ج1385(طباطبایی، 

  پردازیم: می ه طباطباییدر ادامه به توضیح بیشتر قضا و قدر در اندیشه علام

  . اقسام قضاي الهی8

انـد کـه در اینجـا بـه تفسـیر و توضـیح        براي قضاي الهی اقسامی ذکر نمـوده  علامه طباطبایی
  شود: هرکدام پرداخته می
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  . قضاي ذاتی و فعلی (علمی و عینی)8ـ1

قضاي  ؛ ب)گردد: الف) قضاي ذاتی معتقدند قضاي الهی به دو قسم تقسیم می علامه طباطبایی
فعلی. قضاي ذاتی الهی عبارت است از علم الهی در مقـام ذات بـه همـه موجـودات امکـانی و از      
جمله موجودات امکانی ضرورت تحققّ معلول با تحققّ علّت تامه اوست؛ بنابراین علم ذاتـی الهـی   

ضـاي  با تحققّ علّت تامه آنها قضاي ذاتی الهـی اسـت، بـر ق    به ضرورت تحققّ موجودات امکانی
گردد. قضاي فعلی الهی عبارت از علـم   ذاتی قضاي علمی (علم ذاتی نه علم فعلی) نیز اطلاق می

اند معلوم الهی بـه علـم فعلـی نیـز      فعلی الهی است، موجودات امکانی همانطوري که معلول الهی
معلـول  گردد و این موجودات همانطوري کـه   باشند؛ زیرا علم فعلی الهی از وجود آنها انتزاع می می

باشند و از آنجائی که تحققّ موجودات امکانی فرع بـر رسـیدن آنهـا بـه      اند علم الهی نیز می الهی
مرتبه ضرورت و وجوب از ناحیه علّت تامه آنهاست از این جهت اتّصاف آنها به وجوب کـه مقـارن   

اطلاق  شود؛ بر قضاي فعلی قضاي عینی نیز با تحققّ یافتن آنهاست قضاي فعلی الهی شمرده می
  ).73ـ72، ص13، ج1411/ همو،  1141ـ1139، ص4، ج1385گردد (ر.ك: طباطبایی،  می

شود؛ بنابراین خـارج   قضاي ذاتی الهی عین ذات الهی است و جزء مراتب علم الهی شمرده می
از عالم امکانی است، لکن قضاي فعلی الهی داخل در عالم امکـانی اسـت؛ از ایـن جهـت علامـه      

 ـ«نویسـد:   در مورد قضاي علمی الهی می ند اینکه صدرالمتألهینمعتقد طباطبایی ا القضـاء  و ام
» سـت مـن أجـزاء العـالم    یلو  و تـأثر  تـأثیر لازمۀ لذاتـه بـلا جعـل و     ۀٌیعلمصور عندنا ... یفه

). اگر چه ظاهر این عبـارت ایـن اسـت کـه ایـن صـور       292ـ291، ص6، ج1981(صدرالمتألهین، 
اند؛ زیرا تعبیر به لزوم مستلزم تفکیک وجـودي لازم و ملـزوم اسـت، در    علمیه خارج از ذات الهی 

حالی که اگر این علم خارج از ذات الهی باشد داخل در اجزاي عالم بوده و قـدیم بالـذات نخواهـد    
بود؛ لکن لازم است آنرا بر این معنا حمل نماییم که مقصود از لزوم در اینجا عدم انفکاك اسـت و  

 ــ ــا عینی ــایی،   در نتیجــه ب ــدارد (ر.ك: طباطب ــات ن ــی مناف ــا ذات اله ــم ب ــن عل ، 4، ج1385ت ای
  ).1143ـ1142ص

  صدرالمتألهین . نقد دیدگاه فلاسفه مشاء و8ـ1ـ1
در تفسیر قضـاي الهـی کامـل     صدرالمتألهین فلاسفه مشاء و معتقدند دیدگاه علامه طباطبایی

لی دانسته و از قضـاي ذاتـی الهـی    نیست؛ زیرا فلاسفه مشاء قضاي الهی را منحصر در قضاي فع
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صـور ذهنـی   غافل گشته اند؛ توضیح اینکه فلاسفه مشاء همانطوري که گذشت قضـاي الهـی را   
دانند که این صـور علمیـه زائـد     می به نحو ارتسام اولدر عقل  اولاز عقل تر  تمام موجودات پائین

مقام فعل الهی است و بیگانـه از  بر گرفته از  معنا بدینروشن است که قضا ؛ است اولبر ذات عقل 
قضاي الهی را منحصر در قضاي علمـی   مشاءبه تعبیر دیگر فلاسفه . علم الهی در مقام ذات است

ــد   ــت نمــوده ان ــام ذات غفل ــام فعــل دانســته و از قضــاي علمــی در مق ــه ؛ در مق همــانطوري ک
و از قضاي علمی  قضاي الهی را منحصر در قضاي علمی در مقام ذات دانسته نیز صدرالمتألهین

الهی در مقام فعل غافل گشته است؛ اشکال این دو دیگاه این است که همـانطوري کـه قضـا بـر     
گردد و اطلاق قضا بـر یکـی مـانع از     گردد بر قضاي عینی نیز اطلاق می قضاي علمی اطلاق می

  صحت اطلاق آن بر دیگري نیست.

  . قضاي تکوینی و تشریعی8ـ2

گردد: الـف) قضـاي    د قضاي الهی از نگاهی دیگر به دو قسم تقسیم میمعتقدن علامه طباطبایی
تشریعی. توضیح اینکه همانطوري که در ابتدا ذکر شد قضا به معناي ضرورت  تکوینی؛ ب) قضاي

موجـودات   گونه اسـت کـه   و قطعیت است، ضرورت و قطعیت در دایره وجود موجودات امکانی این
ـه    ه متساوي النسبه به تحققّ و عدم تحققّامکانی قبل از تحققّ علّـت تاماند لکن وقتی علّـت تام

آنها محقق گردد از حالت تساوي نسبت و تـردد تکـوینی خـارج گردیـده و تحقّـق آنهـا قطعیـت        
الوجـود بـالغیر    گردد و در نتیجه واجب یابد؛ زیرا از سوي علّت تامه به معلولش وجوب افاضه می می

ین ضرورت و قطعیت همانطوري که در دایره وجود موجـودات امکـانی   گردند؛ ا گشته و موجود می
گردد در دایره افعال اختیاري انسان نیز وجود دارند؛ زیرا وقتی علّت تامه افعال اختیـاري   محقق می

گـردد؛   در وجود انسان محقق گردد، آن فعل قطعیت و ضرورت پیدا نموده و متّصف به وجوب مـی 
کنـد؛ زیـرا وقتـی قاضـی      یت در دایره افعال تشریعی نیز معنا پیدا میضرورت و قطع همچنین این

      ت اعتبـاري پیـدا نمـوده و بـه حـدحکمی صادر نماید و یک جانب را ترجیح دهد، آن طرف قطعی
رسد، همچنین وقتی خداوند متعال در مـورد افعـال بنـدگان احکـام قطعـی همچـون        ضرورت می

  رسند. قطعیت اعتباري پیدا نموده و به حد ضرورت می النماید، این افع وجوب و حرمت صادر می
حاصل اینکه قضاي تکوینی عبارت از قطعیت و ضرورت حقیقی در دایـره موجـودات حقیقـی    
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است و قضاي تشریعی عبارت از قطعیت و ضـرورت اعتبـاري در دایـره اعتباریـات اسـت (همـو،       
  ).72ـ71، ص13، ج1411

  . قضاي حتمی و غیرحتمی8ـ3

با الهام گرفتن از روایات معتقدند قضـاي الهـی بـه دو قسـم قضـاي حتمـی و        مه طباطباییعلا
قضـاء ینقسـم إلـى قضـاء متغیـر و      ال أنّ«نویسـد:   ایشـان مـی  شـود؛   قضاي غیرحتمی تقسیم می

ظهـر فسـاد مـا    یو به ؛ ریتغیء قضاء ثابتا لا یل شک یالله سبحانه ف أنّ«نویسد:  و نیز می» ریمتغ غیر
 ـه بمتفرقات الروایر و استدل علییقبل التغیل قضاء کضهم أن ره بعکذ  ـات و الأدعی ۀ الدالـۀ علـى   ی
ضاء و فیه أن ذلـک فـی   دفعان سوء القیات و الأخبار الدالۀ على أن الدعاء و الصدقۀ یو الآ کذل

؛ براي خداوند متعال در مورد هر چیزي قضاي ثابتی است که تغییرپذیر نیسـت  المحتومالقضاء غیر
اند که هر قضائی تغییر پذیر است و بر ایـن مـدعا    گردد اینکه برخی گفته ا این مطلب روشن میو ب

انـد و نیـز بـه آیـات و      اي که بر این مطلب دلالت دارند استدلال نموده به روایات متفرقی و ادعیه
اند؛ لکـن  نمایند استدلال نموده  روایاتی که دلالت دارند بر اینکه دعا و صدقه قضاي بد را دفع می

). هرگـاه  380، ص11(همان، ج» این مدعا درست نیست زیرا اینها مربوط به قضا غیرحتمی است
اند و هرگاه آنها را علل تامه آنهـا   حوادث را با علل ناقصه آنها بسنجیم مورد قضاي غیرحتمی الهی

  ).384، ص11اند (ر.ك: همان، ج بسنجیم مورد قضاي حتمی الهی
) خداونـد  39(رعـد:  » االله ما یشاء و یثْبِت و عنْده أُم الْکتـاب  محوای«مطابق آیه شریفه 

متعال داراي دو لوح است: الف) لوح محفوظ که از آن به کتاب مبین، کتاب حفیظ، ام الکتاب 
). این لـوح جایگـاه علـم    39/ رعد:  4/ ق:  6/ هود:  61شود (ر.ك: یونس:  و غیره تعبیر می

و مـا یعـزُب   «فرماید:  که می شود، چنان که شامل همه موجودات عالم می کلّی خداوند است
  عنْ ربک منْ مثْقالِ ذَرةٍ فی الْأَرضِ و لا فی السماء و لا أَصغَرَ منْ ذلک و لا أَکبرَ إِلاَّ فی

 ـ  61(یونس: » کتابٍ مبین ه تغیـر و  ) این لوح جایگاه قضاي حتمی الهی است کـه از هـر گون
  دهد. تبدلی مبراست؛ بنابراین در آن بداء رخ نمی

ب) لوح محو و اثبات، این لوح نیز جایگاه علم الهی است، لکن قضایا و حوادث عالم در آن به 
گـردد، مـثلاً در لـوح     صورت مشروط و معلقّ اند و با تحقق یا انتفاي شرط، مشروط نیز متغیر مـی 

عمر زید پنجاه سال است، لکن حکم مـذکور مشـروط اسـت بـه     ثبت شده است که محو و اثبات 
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شدن عمر او شود؛ ولی وقتی زید صله رحـم بجـا    شدن یا کوتاه اینکه کاري نکند که باعث طولانی
نویسد و یا اگر قطـع رحـم نمـود پنجـاه      آورد پنجاه سال را محو نموده و جاي آن شصت سال می

حکم به پنجاه سال محو گردیده و حکـم جدیـد ثبـت    گردد؛ بنابراین  سال تبدیل به چهل سال می
  ).384، ص11، ج1385(ر.ك: طباطبایی، دهد  گردد. بداء در لوح محو و اثبات رخ می می

بـا تفصـیل بیشـتري بـه تحلیـل قضـاي حتمـی و        » رسـالۀ الأفعـال  «در  علامه طباطبایی
تمـی و غیرحتمـی   غیرحتمی پرداخته است، حاصل فرمایشات ایشان در تحلیل و تفسیر قضـاي ح 

اند، عالم عقل، عالم مثال و عالم مـاده؛ هـر چـه در عـالم      از این قرار است: عوالم امکانی سه عالم
ماده وجود دارد در عالم مثال نیز موجود است و هر چه در عـالم مثـال وجـود دارد در عـالم عقـل      

وقتـی در یـک موجـود     باشد؛ از سـوي دیگـر   نیز موجود است، عالم بالا مشتمل بر عالم پائین می
یابیم که وجود خارجی مانع تغیر و تبدل است؛ زیـرا وجـود شـیئ خـود آن      مادي تأمل کنیم درمی

فـالوجود  «شیئ است و با تحققّ نفس یک چیز نمیتـوان آنـرا از خـودش متغیـر و متبـدل نمـود؛       
جـودات مـادي تشـکیل    ؛ بنابراین عـالم مـاده کـه از مو   »الخارجی مانع عن طروق التغیر و التبدل

یافته یک نظام ثابت و غیرقابل تغیر و تبدل اسـت؛ از سـوي دیگـر چـون موجـودات عـالم مـاده        
مسبوق به استعداد و ماده اند و استعداد مـاده اولـی گسـترده اسـت؛ بنـابراین مـاده اولـی میتوانـد         

شـود و هـر    کمتـر مـی  هاي مختلفی به خود بگیرد و هر چه جلوتر بیاید جهات استعداد آن  صورت
هـاي   رود؛ هرگـاه مـاده را بـا توجـه بـه صـورت       چه عقب برود تعینات و تخصصات آن از بین می

یـابیم کـه مـاده بـا توجـه بـه ایـن         مختلفی که میتوانند بر آن عارض شوند در نظر بگیریم درمـی 
یجـه اینکـه   هـاي مختلفـی بگیـرد؛ نت    ها قابل تغییر و تبـدیل اسـت؛ زیـرا میتوانـد صـورت      صورت

موجودات عالم ماده را اگر با توجه به خودشان در نظر بگیـریم قابـل تغیـر و تبـدل نیسـتند؛ زیـرا       
تواننـد   هاي مختلفـی کـه مـی    مستلزم سلب الشیئ عن نفسه است و اگر آنها را با توجه به صورت

  اند. بر آنها عارض شوند در نظر بگیریم قابل تغییر و تبدیل
عالم ماده با تمام تفاصیل اش در عالم مثال وجود دارد و نیز عالم مثال بـا   از سوي دیگر چون

تمام تفاصیل اش در عالم عقل وجود دارد، میتوان گفت که دو جهت ثبات و تغیـري کـه در عـالم    
  ماده وجود دارند در عالم مثال و عالم عقل نیز وجود دارند.

رند، جنبه عـدم تغیـر و جنبـه تغیـر؛ جنبـه اول      نتیجه اینکه موجودات عوالم امکانی دو جنبه دا
نویسـد:   شود؛ ایشان در مقـام نتیجـه گیـري مـی     قضاي حتمی نام دارد و جنبه دوم قدر نامیده می

مرتبۀ لاتقبل التخلّـف عـن   : فتبین من جمیع ما مرّ أنّ لوجودات الحوادث مرتبتین سابقتین علیها«
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و مرتبۀ تقبل التخلفّ و التغیر کمرتبـۀ  ؛ ه بالقضاء الحتمالوقوع و التغیر عن ذلک و هو الذي نسمی
هو القابل لوقـوع المحـو و   و  هی التی نسمیها بالقدرو  مقتضیاتها و عللها الناقصۀ و الاستعدادات

گردد که براي وجـود حـوادث دو مرتبـه سـابق بـر       ؛ از آنچه گذشت روشن میهو البداءو  الاثبات
نماید که قضاي حتمی نامیـده   از وقوع و تحققّ تخلفّ و تغییر نمیاي که  حوادث است: یکی مرتبه

اي که تخلفّ بردار و تغییر پذیر است مانند مرتبه مقتضیات و علل ناقصـه   شود؛ و دیگري مرتبه می
پذیرد که همان بـداء   نامیم و این همان است که محو و اثبات می و استعداد حوادث که آنرا قدر می

  ).92، ص1428(همو، » است
قضاي حتمی و غیرحتمی این است که با توجـه بـه    نکته قابل تأمل در تقسیم قضاي الهی به

ماند؛ در فرق دوم بین قضـا   تفسیر قضا بر مدار حتمیت و ضرورت جائی براي این تقسیم باقی نمی
  گیریم. و قدر این نکته را پی می

  . اقسام قدر الهی9

انـد کـه در اینجـا بـه تفسـیر و توضـیح        قسامی ذکر نمـوده براي قدر الهی نیز ا علامه طباطبایی
  شود: هرکدام پرداخته می

  . قدر علمی و عینی9ـ1

گـردد، هماننـد    هـایی کـه بـه اشـیا ملحـق مـی       قدر عینی عبارت است از خصوصـیات و ویژگـی  
هـا   هاي وجودي، زمانی، مکانی و غیره؛ قدر علمی عبارت است از تعیین علمی این ویژگـی  ویژگی

اشیاء؛ توضیح ایندو در مصادیق مادي اینکـه هرگـاه یـک خیـاط یـا بنّـا بخواهـد لبـاس یـا           براي
نماینـد سـپس در    هاي آنرا در ذهن خویش ترسیم می ساختمانی بسازند، ابتدا خصوصیات و ویژگی

هـا در مقـام علـم     سازند، قدر علمی همان ترسیم و تعیین خصوصیات و ویژگـی  مقام فعل آنرا می
هاست؛ ؛ بنابراین قدر علمی مقدم بـر   ینی همان ایجاد معلول با خصوصیات و ویژگیاست و قدر ع

  قدر عینی است.
قدر علمی و عینی در امور حقیقی نیز همانند قدر علمی و عینی در امور صـناعی فـوق اسـت،    
توضیح اینکه مطابق قانون سنخیت بین علّت و معلول، هر علتّی خصوصیت و ویژگـی خاصـی در   

یـابیم کـه از سـوي علّـت      خویش دارد و هرگاه معلول را با علل ناقصه آن بسنجیم، درمـی  معلول
گردد، لکن چون علّت مفروض ناقصه اسـت اعطـاي    هایی به معلول اعطا می خصوصیات و ویژگی
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رسند، با توجه به این توضیح میتوان گفـت کـه قـدر     آن خصوصیات به حد ضرورت و وجوب نمی
هایی که از سوي  موجودات حقیقی عبارت است از همان خصوصیات و ویژگی عینی الهی در دایره

در دایـره موجـودات حقیقـی     گردد؛ قدر علمـی الهـی   علّت ناقصه (مقتضی) در معلولش محقق می
گـردد (ر.ك:   ها و خصوصیات که در معلول محقـق مـی   عبارت است از علم الهی به همین ویژگی

  ).1144، ص4، ج1385باطبایی، / ط 292، ص6، ج1981صدرالمتألهین، 

  . قدر به معناي عام و قدر به معناي خاص9ـ2

براي قدر دو معنا ذکر نموده است، قدر به معناي خـاص عبـارت اسـت از     علامه طباطبایی
گردد و قدر به معنـاي عـام عبـارت     هایی که به اشیاي مادي ملحق می خصوصیات و ویژگی

معنـا   الوجود میتوان تصور نمود، قدر بـدین  د ممکناست از مطلق حدودي که براي یک موجو
در همه موجودات امکانی ساري و جاري اسـت؛ زیـرا هـر ممکنـی الوجـودي ماهیـت دارد و       

عبارت از حد وجود است؛ از همین جهت ایشان بـر کـلام    ماهیت در نگاه علامه طباطبایی
عقـل، وجـود بـدون ماهیـت     موجود بسیط ماهیت ندارد و «که معتقد است:  صدرالمتألهین

اشکال گرفته و معتقد است که هر وجود معلولی محدود بوده و در نتیجه ماهیت دارد؛ » است
من لوازم وجود المعلول کونه محدودا  فإنّ، قد عرفت سابقا المناقشۀ فیه«نویسد:  که می چنان

(صـدرالمتألهین،  » الوجـود  ء و لا نعنی بالماهیـۀ إلا حـد   ء و یسلب عنه شی یحمل علیه شی
الوجود داراي حدود وجودي خاصی اسـت کـه از آن    بنابراین هر ممکنی؛ 227، ص7، ج1981

  کنیم. به قدر به معناي عام تعبیر می
ایشان در حاشیه اسفار قدر به معناي عـام را بـه صـورت اسـتداراك ذکـر نمـوده و در تبیـین        

 ـلاختصاص القـدر بالماد ، من القدر مورداً القضاء أعم أنّ: و ثالثاً«نویسد:  هاي قدر می ویژگی ات ی
 ـ  کۀ یحد حتى الحدود الماهو لّکعم یث ینعم لو عمم القدر بح؛ بخلاف القضاء  یان مثـل القضـاء ف

؛ نکته سوم: قضا از نگاه مورد اعم از قـدر اسـت؛ زیـرا    عدم التخلف یو المجرد و ف يشموله الماد
ه اگر قدر را تعمیم بدهیم طوري که همه حـدود را  قدر به مادیات اختصاص دارد بر خلاف قضا؛ بل

گـردد و   شود در اینکه شامل مادي و مجـرّد مـی   حتی حدود ماهوي را شامل گردد همانند قضا می
شود کـه اگـر بخـواهیم     یادآور می الحکمۀ یۀ). لکن در نها293، ص6(همان، ج» پذیرد تخلفّ نمی

یات) مشی کنیم لازم اسـت قـدر را بـه همـان     مطابق اصطلاح شائع (اصطلاح وارد در آیات و روا
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معناي خاص آن استعمال نماییم و در نتیجه قدر مختص به مادیات خواهد بـود (ر.ك: طباطبـایی،   
  ).1149، ص4، ج1385

  طباطباییعلامه  یشهدر اند . مقایسه قضا و قدر10

  چنین بر شمرد: باطباییبا توجه به توضیح پیشین میتوان فرقهاي قضا و قدر را در اندیشه علامه ط
گیرد ضـرورت و قطعیـت اسـت، ضـرورتی کـه از       : آنچه در قضا مورد توجه قرار میاولفرق 

گـردد قضـاي عینـی     گردد و از سوي علّت تامه به معلولش اعطا مـی  الوجود انتزاع می وجود ممکن
رورت تحقّـق  الهی است و علم الهی در مقام ذات به همه موجودات امکانی که از جملـه آنهـا ض ـ  

معلول با تحققّ علّت تامه آنهاست، قضاي علمی الهی است؛ و در حالی کـه آنچـه در قـدر توجـه     
کنـد کـه در    هاي معلول است که از جانـب علّـت دریافـت مـی     گیرد خصوصیات و ویژگی قرار می

علمـی از   شود و در مقام علم الهی به آنها با عنـوان قـدر   مرحله تحققّ با قدر عینی از آن تعبیر می
ون یک ـبالجملـۀ   و«نویسـد:   در سخنی جـامع مـی   که علامه طباطبایی گردد؛ چنان آنها تعبیر می

 ـیـی ر هو التعیوالتقد ینیالعالوجود  ن المنتزع منین هو التعیالقدر بحسب الع تبعـه  ی يالـذ  ین العلم
 يالـذ  یب العلم ـجـا یوالقضاء هو الإ ینیالعالوجود  هو الوجوب المنتزع من یالمقض ما أنّک؛ نیالع
گـردد و تقـدیر    ؛ نتیجه اینکه قدر عینی عبارت است از تعینی که از وجود خارجی انتزاع میستتبعهی

همان تعیین علمی است که تعین عینی تابع آن است؛ همانطوري که مقضی همان وجـوبی اسـت   
عینـی   گردد و قضا همان ایجاب علمـی اسـت کـه مسـتتبع ایجـاب      که از وجود خارجی انتزاع می

  ).1149، ص4(همان، ج» است
به تعبیر دیگر قضاي علمی الهی عبارت از علم الهی در مقام ذات به نسبت وجوبی معلول با 
علّت تامه اش است و قدر علمی الهی علم الهی در مقام ذات به نسبت امکانی معلول با علّت 

  ).450ـ449، ص1405باشد (ر.ك: مصباح یزدي،  ناقصه اش می
قدر الهی قابل تخلفّ است در حالی که قضاي الهی تخلّـف بـردار نیسـت، توضـیح      :دومفرق 

گـردد و گـاهی سـائر اجـزا علّـت محقـق        اینکه چون قدر از رابطه معلول با علّت ناقصه انتزاع می
دارد، در حـالی کـه قضـاي الهـی از رابطـه ضـرورت و        گردد ؛ بنابراین قدر الهی تخلفّ بر می نمی

در مـورد ایـن    نماید و در نتیجه تخلّـف در آن راه نـدارد؛ علامـه طباطبـایی     قطعیت حکایت می
 ـو  تخلف عـن مقتضـاه  یبما رالقدر  أنّ: و من هنا ظهر أولاً«نویسد:  ویژگی قدر می  ـإذا  کذل ان ک

شود اولاً اینکـه قـدر    ؛ از این روشن میملحوظا بالنسبۀ إلى بعض أجزاء العلۀ التامۀ دون مجموعها
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پذیرد و این زمانی است که آنـرا نسـبت بـه برخـی از اجـزاي       اي خودش تخلفّ میگاهی از مقتض
، 6، ج1981(صـدرالمتألهین،  » علّت تامه ملاحظه نماییم نه نسـبت بـه همـه اجـزاي علّـت تامـه      

کـه   ) از این جهت برخی فلاسفه معتقدند  بـداء در دایـره قضـاي الهـی راه نـدارد، چنـان      292ص
القضاء و  یلا بداء فی و نیوکأنّه نسخ تکالبداء ی و عیأنّه بدء تشرکنسخ فال«نویسد:  می میرداماد

گویـا نسـخ بـداء    ...؛ ۀیته القدسکلا بالنسبۀ الى جناب القدوس الحقّ و المفارقات المحضۀ من ملائ
دهد همانطوري کـه   تشریعی است و بداء نسخ تکوینی است و هیچ بدائی در محدوده قضا رخ نمی

  ).56، ص1374(میرداماد، » دهد متعال و نیز مجرّدات محض رخ نمینسبت به خداوند 
قضـا را بـه قضـاي حتمـی و قضـاي       نکته قابل توجه این است که علامـه طباطبـایی  

غیرحتمی تقسیم نمود و این تقسیم مستلزم جواز تغییر در دایره قضاي الهی است؛ پاسخ این 
ر نماییم جائی براي تقسیم قضا به حتمی است که اگر قضا را بر مدار حتمیت و ضرورت تفسی

ماند؛ بنابراین براي تصحیح این تقسیم لازم است قضـا را بـه معنـائی     و غیرحتمی باقی نمی
اعم از حتمیت تفسیر نمود، به این صورت که قضا از نسبت معلول با علّت ناقصه به صـورت  

تامه باشـد و حتمیـت از آن    لا بشرط نسبت به بقیه اجزاي آن انتزاع گردد تا هم شامل علّت
انتزاع گردد و هم شامل علّت ناقصه بدون تحقّق بقیـه اجـزا تـا نسـبت امکـان از آن انتـزاع       
گردد؛ طبق این تفسیر هر دو قسم حتمی و غیرحتمی در دایره قضـا معنـاي صـحیحی پیـدا     

دارد؛  مخالفـت  نمایند؛ لکن این تفسیر با تفسیر صریح قضا در سخنان علامه طباطبایی می
استاد مصباح یزدي (دامت برکاته) در مقام رفع این اشکال معتقدند  گـاهی قضـا و قـدر بـه     

شوند و از این جهت قضـا نیـز بـه حتمـی و غیرحتمـی منقسـم        صورت مترداف استعمال می
و جدیر بالذکر أنّ القضاء و القدر قـد یسـتعملان کمتـرادفین و    «نویسد:  گردد، ایشان می می

: حتمی و غیرحتمی، فما ورد من إمکان التغیر فی القضاء الإلهی یحمـل علـی   یعتبران نوعین
گردند و  ؛ قابل توجه است که قضا و قدر گاهی شبیه دو لفظ مترداف استعمال میهذا المعنی

شوند، پس اینکه وارد شده که تغیر در محدوده قضاي  به دو نوع حتمی و غیرحتمی اعتبار می
  ).450، ص1405(مصباح یزدي، » گردد معنا حمل می الهی ممکن است بر همین

: قضاي الهی در دایره موجودات امکانی جاري است؛ زیـرا حتمیـت و ضـرورت    فرق سوم
الوجود ثابت است، لکن جایگاه قـدر عـالم مـاده اسـت؛ زیـرا علّـت مـادي و         براي هر ممکن

فـاعلی و غـائی نیـز در    صوري و نیز شرایط و معدات در دایره مجرّدات منتفی است و علّـت  
علّت مجرّد تام الفاعلیه یکی است و نیز تزاحمـات مخصـوص عـالم مـاده بـوده و در عـالم       
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) 92ص، 1428/ طباطبایی،  292، ص6، ج1981ك: صدرالمتألهین، تجرّد تزاحمی وجود ندارد (ر.
 گـردد  امکـانی مـی   که پیشتر گفتیم قدر بـه معنـاي عـام شـامل تمـام موجـودات       البته چنان

  .)293همو، ص  (ر.ك:
: قدر الهی مقدم بر قضاي الهی است؛ زیرا قضا از مرحله حتمیت و ضرورت تحققّ فرق چهارم

  گردد. گردد در حالی که قدر از مرحله قبل از حتمیت انتزاع می وجود معلول انتزاع می

  هاي پیشین . تحلیل و بررسی تطبیقی دیدگاه11

در تفسـیر   و علامـه طباطبـایی   ، فلاسفه مشاء، صدرالمتألهینمتکلمان تا اینجا به تبیین دیدگاه
پردازیم تـا نقـاط    ها می قضا و قدر الهی پرداخته شد، در این قسمت به بررسی تطبیقی این دیدگاه

  قوت و ضعف هرکدام روشن گردد.
هاي دیگر از جامعیـت و اتقـان بیشـتري برخـوردار      نسبت به دیدگاه دیدگاه علامه طباطبایی

قدر الهی را منحصر در قدر علمی دانسته و از قدر عینی غافـل   ست؛ توضیح اینکه شیخ صدوقا
 شریعی الهی دانسته است؛ شیخ مفیـد که قضاي الهی را نیز منحصر در قضاي ت چنان، شده است

نیز گر چه قضاي تشریعی و عینی را ذکر نموده لکن در مورد افعال انسان قضاي عینـی و علمـی   
منشأ این مطلب لزوم جبر انگاري در افعال اختیاري انسان که در ادامـه بـه آن   ، رده استرا ذکر نک

؛ دیگر قدر الهی در افعال بندگان را همان قضـاي تشـریعی دانسـته اسـت     ؛ از سويکنیم می اشاره
معتقـد   هرکدامبدون تفکیک بین قضا و قدر الهی و تفسیر جداگانه  و علامه حلّی شیخ طوسی

 ه قضا و قدر الهی را باید به معناي اعلام و اخبار و علم الهی به کارهاي بنـدگان تفسـیر  کاند  شده
تـوارد دو  ، تفسیر قضا و قدر الهی به خلق و ایجاد را مستلزم صدور قبائح از خداونـد ؛ زیرا نماید می

  .دانند می به کفر و قبائح دیگربودن  علّت بر معلول واحد و یا راضی
شیعه علاوه بر اینکه دچار خلط مفهوم با مصداق در تشـخیص مفهـوم    حاصل اینکه متکلمان

ترین نقطـه مشـترك    اند به اقسام قضا و قدر نیز به نحو مطلوب نپرداخته اند؛ مهم قضا و قدر شده
هاي متکلمان شیعه این است که از تفسیر قضاي الهی به حتمیت و ضـرورت (خلـق و    بین دیدگاه

در نگاه اینها در مورد افعال بنـدگان  ا از این جهت قضگاه سخت ابا دارند، ایجاد) در دایره افعال بند
قضـا   متکلمانهرگز و  به معناي امر به طاعات و نهی از معاصی و یا به معناي اعلام و اخبار است

  .کنند نمی را در مورد افعال بندگان به ایجاد و آفرینش تفسیر
افعـال بنـدگاه بـه     دایـره دنـد اگـر قضـا را در    منشأ این نقطه مشترك این است که اینها معتق
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تـوارد دو علّـت بـر    ، تفسیر نمایند مستلزم صدور قبائح از خداوند) خلق و ایجاد( حتمیت و ضرورت
، شـود  مـی  به کفر و قبائح و نیز مستلزم جبر و سـلب اختیـار بنـدگان   بودن  معلول واحد و یا راضی

لأن فعل ، ون قضاء أفعال العباد بمعنى إحداثهاکیجوز أن یو لا«: نویسد می که شیخ طوسی چنان
فعل ینا انه لایلانا قد ب، له ون فعلاًیکجوز ان یلا حیفما هو قب: أو حسناً حاًیون قبیکخلو أن یالعبد لا

ن على مـا  یون من فاعلیکلأنه فعلنا و الفعل الواحد لا، فعلهیان  ضاًیجوز أیما هو حسن لاو  حیالقب
فعل بنده یا حسن اسـت  ؛ زیرا قضاي افعال بندگان به معناي ایجاد آنها باشدجائز نیست که ؛ نهینب

 بیـان کـردیم کـه خداونـد کـار قبـیح انجـام       ؛ زیرا اگر قبیح باشد نمیتواند فعل الهی باشد: یا قبیح
آن کـار فعـل ماسـت و فعـل واحـد      ؛ زیـرا  تواند فعل الهی باشد اگر حسن باشد باز نمیو  دهد نمی

علامـه  ) 95، ص1406، طوسـی ( »واهیم نمـود کـه بیـان خ ـ   فاعل صادر گردد چناننمیتواند از دو 
شود که اگر قضا و قدر را به به معنـاي خلـق و ایجـاد     می آورنیز در مقام رد تفسیر فوق یاد حلّی

در حـالی کـه افعـال اختیـاري بنـدگان مسـتند بـه خـود         ، بگیریم مستلزم سلب اختیار انسان است
أعمـال    قضـى   أنّه تعالى کبقول یماتعني: إذا ظهر هذا فنقول للأشعر«: سدنوی می ایشان، آنهاست

وقتـی ایـن   ؛ نـا ینا بطلانه وأنّ الأفعال مستندة إلیجاد فقد بیإن أردت به الخلق والإ؟ العباد وقدرها
مقصود تو از اینکه قضا و قدر خداوند به افعال بندگان تعلقّ : گوئیم می معانی روشن شد به اشعري

اگر مقصودت این است که آنها را آفریده مـا بطلانـش را روشـن نمـودیم و ثابـت      ؟ ه چیستگرفت
  ).88، ص1382، حلّی» (دگان مستند به خود ماستکردیم که افعال بن

اندیشه فوق متأثر از دیدگاه معتزله مبنی بر تفویض افعال به بندگان و قرار گـرفتن اراده  
در کشـف المـراد    و علامه حلّی ه محقق طوسیک الهی در عرض اراده بندگان است، چنان

دیدگاه معتزله را مبنی بر تفویض افعال انسان به بندگان پذیرفته انـد؛ لکـن مطـابق دیـدگاه     
درست در تفسیر امر بین الامـرین افعـال بنـدگان نیـز همچـون وجودشـان آفریـده خداونـد         

علّق اراده الهی به افعال منافاتی با اند لکن اراده الهی در طول اراده انسان قرار دارد و ت متعال
بودن افعال ندارد و از سوي دیگر حتمیت و ضرورتی که از سوي علّت تامه به افعـال   اختیاري

شود مستلزم سلب اختیار انسان نیست؛ زیرا اختیار و اراده انسـان متعلَّـق اراده    انسان داده می
تنهـا ضـرورت و حتمیـت فـوق      ن نـه الهی به اعطاي ضرورت به افعال بندگان است؛ بنـابرای 

مستلزم سلب اختیار انسان نیست بلکه مؤکّد و مؤید اختیار انسان است. نقـد دیـدگاه معتزلـه    
  گردد. نیز با توجه به نقد دیدگاه متکلمان شیعه روشن می

دیدگاه متکلمان اشعري نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا اینها خداوند متعال را فاعـل مباشـر   
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 یدهعق یناشاعره در ا یزهانگ ینتر مهمنمایند،  گان دانسته و اختیار انسان را انکار میافعال بند
منافات  یقتدر خال یدخدا مستلزم شرك بوده وبا توح یرغ یتقبول فاعلمعتقدند است که  ینا

منحصـر در خداونـد    یـت خالقیـدي،  توح یانمقدس اسلام وهمه اد ینکه در د یدارد، در حال
ء لا إِله إِلاَّ هـو فَـأَنَّى    کلِّ شَی االله ربکم خالقُ ذلکم: «یدفرما ند متعال میاست، چنانچه خدو

شده  تباهمطلب دچار اش ینگردد که اشاعره در ا روشن می تأملبا لکن ) 62(غافر: » تُؤْفَکونَ
 در طـول  یزمـان  خداوند متعال اسـت و  یتدر عرض فاعل یخداوند گاه یرغ یتاند؛ زیرا فاعل

خداوند  یتخداوند در عرض فاعل یرغ یتخداوند متعال منافات دارد فاعل یتآن، وآنچه با فاعل
 ینامر ب«همان  ینخداوند متعال ندارد، وا یتبا فاعل منافاتی یچگونهاست؛ ولی در طول آن ه

انسـان وارد   یـار بـه اراده واخت  يضـرر  یچخداوند متعال ه یتاست که با حفظ فاعل »ینالأمر
جبر بـر تمـام    یتاز انسان وحاکم یارخداوند مستلزم سلب اخت یراز غ یتسلب فاعل؛ دگرد نمی
بـا وجـدان    یف وثواب وعقـاب منافـات داشـته و هرکس ـ   یانسان خواهد بود که با تکل یزندگ

و بطلان دیـدگاه جبـر   خودش بحث شده  يچنانچه در جاید، نما خودش خلاف آنرا درك می
  به اثبات رسیده است.

کـه   بر خوردار نیست؛ زیرا چنـان  علامه طباطبایی نیز از جامعیت دیدگاه مشاءسفه دیدگاه فلا
فلاسفه مشاء قضاي الهی را منحصر در قضاي فعلی دانسته و از قضاي ذاتی الهـی غافـل    گذشت

  .دیگر تفسیر ایشان مبنی بر حصولی انگاري علم الهی مورد پذیرش نیست و از سوي گشته اند
نیـز   لکـن ایشـان  ، گر چه از نقص حصولی انگاري علم الهی مبراسـت  ینصدرالمتألهدیدگاه 

و از  قضاي الهی را منحصر در قضاي علمی دانسته و از قضاي فعلـی الهـی غافـل گشـته اسـت     
  .دیگر قدر را نیز منحصر در قدر علمی نموده است سوي

ی همچـون  نکته دیگري که در این دو دیدگاه قابل تأمل است تعیین مصـداق بـراي مفـاهیم   
در حـالی کـه   ، باشـد  مـی  قدر و مفاهیم دیگري که در شـریعت وارد شـده  ، لوح محفوظ، قضا، قلم

تعیین مصداق نیازمند برهان و دلیل است و به مجرّد ادعا نمیتوان مفـاهیم وارد در شـریعت را بـر    
این تطبیق گر چه در برخی موارد بدون اشـکال اسـت لکـن    ؛ برخی مصادیق فلسفی منطبق نمود

  .پایه توسط متفلسفین گردد بی کار بسیار خطیري است که میتواند منشأ برخی تأویلات
در تفسیر قضا و قدر از جامعیت مطلوبی برخـوردار   نتیجه اینکه دیدگاه علامه طباطبایی

انـد ایـن اسـت کـه علامـه       است، سرّ این جامعیت همانطوري که برخی محققان یادآور شده
قیق و تحلیل عقلی و فلسفی در مسئله قضا و قدر، آیات و روایـات را  در کنار تح طباطبایی
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نیز مورد توجه قـرار داده اسـت و بـه تفسـیر دقیـق و جـامعتري دسـت یافتـه اسـت (ر.ك:          
باشـد؛   مـی  ) دیدگاه ایشان بر گرفته از آیات و روایات اهل بیـت 23، ص1390گلپایگانی، 

خور این نوشتار موجز نیست بلکه نوشتار دیگر و  پرداختن به آیات و روایات در این مسئله در
  طلبد. فرصت بیشتري می

  نتیجه

لفظ قضا داراي یک معناست و معانی دیگري که براي آن ذکر شـده جـزء مصـادیق آن معنـا بـه      
انـدازه،   است. لفـظ قـدر بـه معنـاي     روند؛ معناي قضا عبارت از احکام، حتمیت و قطعیت شمار می

  ک شیئ و نیز به معناي تعیین و اندازه گیري استعمال شده است.هاي ی مقدار و ویژگی
افعال بنـدگان را بـه امـر بـه طاعـات و نهـی از        دایرهقضاي الهی در  متکلمان شیعه و معتزله

اشـعري معتقدنـد افعـال اختیـاري انسـان       . متکلمانمعاصی و یا به اعلام و اخبار تفسیر نموده اند
ر الهی را به معناي آفرینش و ایجاد همه موجـودات امکـانی و از   قضا و قدو  آفریده مباشر خداست

  نمایند. جمله افعال اختیاري انسان تفسیر می
قضاي الهـی عبـارت    قضا و قدر الهی را جزء مراتب علم الهی دانسته و معتقدند فلاسفه مشاء

 ـ از صور ذهنی تمام موجودات پائین ارت اسـت از  تر از عقل اول در عقل اول است؛ و قدر علمی عب
صور جزئیه ذهنیه موجودات و حوادث مادي که در قـوه خیـال فلـک یـا در نفـس منطبعـه فلـک        

قضـا و قـدر    منتقش است و قدر عینی عبارت است از صور مادي که در طبیعت وجـود دارد؛ پـس  
  باشند. عینی الهی از مراتب علم خداوند می

ر علمی جمیـع موجـودات در   معتقد است قضاي الهی عبارت است از صو صدرالمتألهین
عالم عقل به نحو ابداع و به وجه کلّـی؛ و قـدر الهـی عبـارت اسـت از صـور جزئـی جمیـع         
موجودات و حوادث مادي در نفس سماوي؛ او نیز قضا و قدر الهی را دو مرتبه از مراتب علـم  

  داند. خداوند می
اه ایشان قضاي الهـی بـه   از جامعیت بیشتري برخوردار است، در نگ دیدگاه علامه طباطبایی

شود؛ قضاي ذاتی الهی عبارت است از علـم الهـی    قضاي ذاتی و قضاي فعلی تقسیم می دو قسم
در مقام ذات به همه موجودات امکانی و از جمله موجـودات امکـانی ضـرورت تحقّـق معلـول بـا       

بـا تحقّـق    تحققّ علّت تامه اوست؛ بنابراین علم ذاتی الهی به ضرورت تحققّ موجـودات امکـانی  
علّت تامه آنها قضاي ذاتی الهی است. قضاي فعلی الهی عبـارت از علـم فعلـی الهـی اسـت. بـر       
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بـر قضـاي فعلـی     که گردد چنان قضاي ذاتی قضاي علمی (علم ذاتی نه علم فعلی) نیز اطلاق می
  گردد. قضاي عینی نیز اطلاق می

د؛ عینـی عبـارت اسـت از    شـو  قدر الهی نیز به دو قسم قدر عینی و قـدر علمـی تقسـیم مـی    
هاي وجودي، زمانی، مکـانی   گردد، همانند ویژگی هایی که به اشیا ملحق می خصوصیات و ویژگی

  ها براي اشیاست. و غیره. قدر علمی عبارت از تعیین علمی این ویژگی
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